
  
  
  

نفس و بدن  تيثنو يبررس
  دكارت و ملاصدرا دگاهيد از

  
  1/10/1390: تاريخ تأييد    2/9/1390: تاريخ دريافت

  *محمود شكري   _________________________________________________________________ 

  **يارعلي كرد فيروزجايي

  چكيده
انسـان را   ،كـرده  دي ـنفـس و بـدن تأك   تي ـبر جوهر وند ا عصر هم لسوفيملاصدرا و دكارت دو ف

دو  ني ـا دگاهي ـآنچـه د . داننـد  يم ـ  است يماد يگريو د مجرد يكيكه  ـ  دو جوهر نيمتشكل از ا
، دكـارت  دگاهي ـاسـاس د بر. نفس و بدن اسـت  زيتما ةنحو، دهد يرا در مقابل هم قرار م لسوفيف
نفـس و بـدن   ، آن يكه بر مبنا، ملاصدرا دگاهياما طبق د ،است ينفس و بدن ذات زيتما گفت ديبا
 نيو تبـا  زيدو هماننـد تمـا   آن اني ـم زيتمـا ، شـوند  يمحسوب م ـ يگرياز مراتب داي  كدام مرتبههر

، سـه ياسـاس در مقـام مقا   نينگارنـده بـر هم ـ  . اسـت  يا بلكه مرتبـه  ،ستين يذات، يموجودات هست
 تيثنو« ملاصدرا دگاهيد يو بر مبنا» يذات تيثنو« دكارت دگاهيد يو بدن را بر مبنا نفس تيثنو
نفـس و بـدن    تيملاصدرا ثنو دگاهيكه طبق د سدر يم جهينت نينام نهاده و در آخر به ا» يكيتشك

  .يقيو حق ينه خارج ،است يو اعتبار يذهن ،آن يدكارت يبه معنا

، يحركـت جـوهر  ، نفـس  يحـدوث جسـمان  ، يصـنوبر  ةغـد ، بـدن ، نفـس : واژگان كليدي
  .ياتحاد بيترك

                                                      
  .دانش آموخته حوزه علميه و كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه باقرالعلوم * 

 .استاديار گروه فلسفه و كلام دانشگاه باقرالعلوم **
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  مقدمه
رد مـو  در ايـن . نفس و بدن اسـت  ةمسئل، ذهن ةفلسف وضوعاتترين م امروزه يكي از مهم

. طلبـد  اثر مسـتقلي مـي  ، از آنها خود هريكقدري است كه بررسي  اختلاف و تشتت آرا به
ديدگاه ثنويت دكارتي است كه نفس را موجـودي  ، ها ترين ديدگاه در اين ميان يكي از مهم

كاملاً مجرد و مستقل از بدن پنداشته و در نتيجـه انسـان را تركيبـي از دو موجـود كـاملاً      
كيفيت تصـوير  ، كندآنچه اين ديدگاه را با چالش مواجه مي. نمايدرفي ميمتمايز از هم مع

معناكه دو موجودي كه سنخيت وجـودي بـا هـم     بدين ؛موجود مجرد و مادي است ةرابط
توانند بـه هـم متصـل و    چگونه مي، رسندنتيجه كاملاً متمايز از هم به نظر مي در نداشته و

ن او نتوانستند تبيـين موجـه و معقـولي از حـل ايـن      و نيز پيروا دكارتخود . مرتبط باشند
ثنويت دكـارتي را مـردود   ، اغلب فيلسوفان ذهن امروز، به همين بهانه. مشكل ارائه نمايند

، هاي خود كه يكي از اصولشان را در تبيين نظريهاند  ي در آن افراط كردها اندازه دانسته و به
جوهر نفساني را از ساحت وجـودي انسـان    اند و بر همين مبنااصل ضد دكارتي قرار داده

چنين ديـدگاهي در  ، يقين به. اند ساحتي پنداشته حذف كرده و آن را موجودي مادي و تك
بايـد ديـدگاهي    ،رو از ايـن . تر اسـت  غير عقلاني از ثنويت دكارتي نيز، نفس و بدن ةمسئل

 ةن مشكل رابط ـدر ضم ،م تلقي گشتهاصل مسلّ، وجود جوهر نفساني ،برگزيد كه طبق آن
ديـدگاه  . تـري تبيـين گـردد    نحـو معقـول   ، بـه آن با بدن كه در ثنويت دكارتي وجـود دارد 

گيري از مبـاني خـاص خـود از قبيـل      وي با بهره. از چنين مزيتي برخوردار است ملاصدرا
كند كـه   جديدي در اين مسئله مطرح مي ةنظري، حركت جوهري و حدوث جسماني نفس

در ، كنـد شدت مخالفت مـي  يت نفس و بدن به معناي دكارتي آن بههرچند با ثنو، طبق آن
 ،از سـوي ديگـر  ، انسان را تركيبي از نفس مجرد و بدن مادي دانسـته  ،از سويي عين حال

  .نمايدتري تبيين مي نحو معقول به دو را ارتباط و اتصال آن
صـورت   به دو ديدگاه راهر، اجمالي به سير تاريخي بحث ةدر اين مقاله پس از اشار

  .دو مقايسه خواهيم كرد ن آنايمسپس ، جداگانه بررسي نموده

  تاريخي مسئله در ميان فيلسوفان غربي و اسلامي ةپيشين
 افلاطونبيش از هر فيلسوفي يادآور نام ، در غرب، ثنويت نفس و بدن ةانديش، هرچند
انديشـه كـه    بـا ايـن   سـقراط . گردد برمي سقراطدرواقع به ، اين انديشه ، اما ريشةاست
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نفس قبل از بدن در عالم ثابت مثالي بوده و در آنجا با حقايق جاويدان الهي آشنا شده 
 ،كلي بذر اين انديشـه را افشـاند  طور به، )41، ص1373الجر،  و فاخوريك: (ر. است

بـا   افلاطـون . فلسفي متقني تبديل كـرد  ةآن را پرورش داد و به يك ايد افلاطونسپس 
و ، ثابت و متفكر، بسيط، جاويدان، نفس را موجودي الهي، سقراطي الهام از اين تفكر

تمـايز كامـل    ،طريـق  متغير و فاقد انديشه معرفي كرده و بدين، بدن را موجودي گذرا
، افلاطـون بعـد از   .)2357، ص4، ج1367ر.ك: افلاطون، ( رسانددو را به اثبات مي آن

وي . آيـد در غرب به شـمار مـي  ، ننفس و بدانگاري  ترين مدافع دوگانه بزرگ دكارت
نفـس و بـدن   انگـاري   دوگانـه آنچنان بر اين عقيده پافشاري كرد كه بعد از او تئوري 

]Substance dualismدكارتي [انگاري  ] به دوگانهCartisan dualismمعروف شد [.  
نفـس و بـدن   انگاري  دوگانهبر  دكارتو  افلاطونهمانند  بيشتر فيلسوفان اسلامي نيز

نفس را ، افلاطونبا تفكري شبيه تفكر ، اولين فيلسوف جهان اسلام كندي. اند يد كردهتأك
آن را مستقل از بدن  ،طريق بسيط و نوري از نور خدا معرفي كرده و بدين، جوهري الهي
، نيز از طريق بساطت نفـس  فارابي. )648ص، 1ج، م1950، ابوريده: ك.ر( پنداشته است

. )420، صهمـان ، جـر  و : فـاخوري ك.ر( عنوان كرده استآن را مباين با جسد انسان 
گري ادامه داده و با عبارتي كه ثنويت كامل نفـس و بـدن را    به اين انديشه ثنوي، سينا ابن

و مما لا شك فيه ان هيهنا عقولاً بسيطة مفارقـة تحـدث   : «گويد مي، گذارد به نمايش مي
تنها فيلسـوفي كـه در جهـان     .)10ص، ق1404سينا،  : ابنك.ر( »مع حدوث ابدان الناس

نفـس و بـدن دو   ، وي ةبه عقيـد . بود ملاصدرا، اسلام با اين عقيده به مخالفت برخاست
اي از  هركـدام جنبـه   دو به يك وجود موجود بوده و بلكه آن ،موجود جدا از هم نيستند

تفصـيل   ايـن ديـدگاه را بـه   ، ي بعـدي ها بخشدر . روند شمار مي هاي يك وجود به جنبه
  .رسي خواهيم كردبر

  ثنويت نفس و بدن از ديدگاه دكارت
اصولي اسـت كـه    ةثمر، ثنويت نفس و بدن ةاز جمله انديش، دكارتهاي فلسفي  انديشه

ترين و اولين اصلي كه وي آن را  مهم، در اين ميان. خود او مبدع و مبتكر آن بوده است
طبيعي خود را بـر آن نهـاده    يماورا هاي خود قرار داده و تمام انديشه بناي فلسفة سنگ
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در مسير فكري خود به ايـن نتيجـه رسـيد كـه      دكارت. است» شك روشي« اصل، است
 ،اعم از محسوسات و معقولات ،بايد در تمام معلومات خود، براي نيل به معرفت يقيني

، بر همين مبنـا ، او. دكنتجديدنظر نموده و تا جايي كه امكان دارد در درستي آنها ترديد 
. كنـد  هاي حسي شروع مـي  نخست از معرفت، حواسبودن  فريبنده دليل ود را بهشك خ

اي واضـح   گونـه  هاي حسـي بـه   معرفت، گردد كه در برخي موارد متذكر مي دكـارت البته 
 ،به فريبكاري مـتهم نمايـد  ، طور مطلق تواند حواس را به سادگي نمي هستند كه انسان به

د از آنجاكه معلوم نيست چنين مواردي در خواب گوي اين اشكال مي واكنش بهاما او در 
سپس  رتدكا. )31ـ30، ص1385ك: دكارت، .ر( باز هم قابل ترديد است، يا بيداري باشد

ايـن  زيـرا بـه نظـر وي     ؛يابـد  آنها را نيز قابل ترديد مي ،اي رياضي رفتهه گزادهبه سراغ 
ناپـذير   بـدوي ترديـد   رونـد و در نظـر   ترين قضايا بـه شـمار مـي    هرچند يقيني ها گزاره
ترديدپـذيري  ، توانـد  وجـود ديـو فريبكـار مـي     ةفرضي، )32ص، همان: ك. ر( نمايند مي
  .)34ص، همان: ك. ر( گونه قضايا را نيز ممكن سازد اين

شـك خـود    ةيابد و در آنجا به دامن آن را غير قابل ترديد مي دكـارت تنها حقيقتي كه 
سرانجام در اين سير شكاكانه ، رو از همين .است» كردن شك« خود عمل، بخشد پايان مي

كـه بـه   » كـردن  شك« در خود ،رسد كه اگر در همه چيز شك كند خود به اين نتيجه مي
وي از ايـن  ، ترتيـب  بدين. تواند شك كند نمي، اعتقاد وي نوعي انديشيدن و تفكر است

 دكـارت قاد به اعت». پس هستم ،انديشم مي« رسد كه يقيني معروف مي ةطريق به اين قضي
، وجـود ديـو فريبكـار نيـز     ةاي حتـي فرضـي   حقيقتي است كه هـيچ فرضـيه   ،اين قضيه

گويد بر فرض اگـر   مي دكارت .)44ـ43ص، 1371، دكارت( تواند آن را متزلزل كند نمي
موجود فريبكاري وجود داشته باشد كه تمام قدرت خود را در راه فريفتن مـن بـه كـار    

تواند كاري كند كه من در همان حـالي  دارم و هرگز نميباز هم من وجود ، گرفته باشد
  .)37ص، 1385، دكارت( معدوم باشم، كنم چيزي هستمكه فكر مي

بر ثنويت نفس و بدن » شك روشي« را كه بر مبناي اصل دكارتاكنون عين استدلال 
  :كنيم نقل مي ،كند اقامه مي

قائل شوم كه مطلقا تن نـدارم   توانم آنگاه با دقت مطالعه كردم كه چه هستم و ديدم مي
توانم تصور كـنم كـه خـود     اما نمي ،موجود نيست ،و جهان و مكاني كه من آنجا باشم

 ،همين كه فكر تشكيك در حقيقت چيزهاي ديگـر را دارم  ،بلكه برعكس ،وجود ندارم
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در صـورتي كـه اگـر فكـر از مـن       ،دهد كه مـن موجـودم   صراحت و يقين نتيجه مي به
هـيچ   ،امور ديگر كه به تصور من آمده حقيقت داشـته باشـد   ةهرچند كلي ،برداشته شود
دانستم من جوهري هستم  ،رو از اين .به وجود خودم نخواهم داشتشدن  دليلي بر قائل

كه ماهيت جامع او فقط فكرداشتن است و هستي او محتـاج مكـان و قـائم بـه چيـزي      
كـاملاً   ،هستم، او آنچه هستم ةاسطو كه به ـ  يعني نفس ـ  آن من ،مادي نيست و بنابراين

  .)97ص، 1385،  دكارت( از تنم متمايز است

  :دكرتوان به شكل زير خلاصه  استدلال بالا را مي صورت منطقي
  ؛بدن من از اموري است كه قابل شك و ترديد است .1
  ؛نفس من از امور غير قابل شك و ترديد است .2
  .ستبدن من متفاوت از نفس من ا ،بنابراين .3

نفـس و بـدن در تفكـر    انگـاري   دوگانـه  ةگيري انديش اصل ديگري كه موجب شكل
هرآنچه انسـان از  ، دكارتاز نظر . است» ادراك واضح و متمايز« اصل، بوده است دكارت

ل را مبتني بر اين اص دكارت. وجود داشته باشد ،تواند آن ادراك واضح و متمايز دارد مي
  :گويد باره مي و نموده و در اينفريبكارنبودن اوجود خداوند و 

چون همان حال هم دريافتم كه قيـام تمـام   ، بعد از آنكه دريافتم كه خدايي وجود دارد
موجودات به اوست و او فريبكار نيست و از آنجا نتيجه گرفتم كه هر چيزي را كـه بـا   

آن را به شرط آنكه به خاطر داشته باشم كـه  ... حقيقت دارد ،وضوح و تمايز ادراك كنم
تواند دليل معارضي بياورد كـه مـرا    كس نمي ديگر هيچ، ام با وضوح و تمايز ادراك كرده

  .)90ص، 1385، دكارت( در صحت آن مردود سازد

گونـه   استدلال دوم خود را بر ثنويت نفس و بـدن ايـن  ، بر مبناي همين اصل دكارت
 ،و بـدون امتـداد اسـت   انديشـد   عنوان چيزي كه مي كند كه ما از مفهوم نفس بهآغاز مي

از آن  ،مفهـوم متمـايزي از بـدن داريـم     ،از سوي ديگـر . مفهوم واضح و متمايزي داريم
پس بايد متمايز از بدن بوده و بدون  .حيث كه چيزي است داراي امتداد و عاري از فكر

  .)99ص، همان( وجود داشته باشد ،آن

نحـوي بـر اسـتدلال     كه بهكند  استدلال سومي بر ثنويت نفس و بدن اقامه مي دكارت
عنوان چيـزي كـه    گويد ما وقتي نفس را به در اين استدلال مي دكارت. دوم مترتب است

كه ذهن انسـان   درحالي ؛توانيم اجزائي در آن تشخيص دهيم نمي ،لحاظ كنيم انديشد مي
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 .متكثـر تقسـيم نمايـد    يجسماني و ممتد را با سـهولت تمـام بـه اجـزا     يتواند اشيا مي
، آنهاسـت  يز از جملةجسماني كه بدن انسان ن يناپذير بوده و اشيا نفس تقسيم ،نبنابراي
 ن نفـس و بـدن مغـايرت كامـل وجـود دارد     اي ـتوان گفت م ، ميرو از اين. پذيرند تقسيم

  .)108ـ107ص، همان(
بـر   دكـارت هـايي اسـت كـه     ترين اسـتدلال  قوي، هايي كه به آنها اشاره شد استدلال

فرصتي براي نقد و بررسـي  ، در اين مجال اندك. امه نموده استمغايرت نفس و بدن اق
طـور مشـترك بـر     اما ايراد اساسي كه بـه . وجود ندارد صورت جداگانه به، از آنها هريك

در ايـن  ، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه   ، دكـارت جهت نادرستي است كـه  ، آنها وارد است ةهم
ثنويت نفـس   ةبه جنب، درواقع، ها لاو با اين استدلا زيرا ؛ها در پيش گرفته است استدلال

 ةعيـار در مسـئل   و بدن بيشتر از وحدتشان توجه نموده و در نتيجه به يك ثنويـت تمـام  
به شمار  افلاطون ةاحياگر انديش، او را در غرب دليل به همين. نفس و بدن گراييده است

ز نيـروي تفكـر   با اين عقيـده كـه نفـس ذاتـاً ا     افلاطونكه  گونه همان ،در واقع. آورندمي
سدي عميق بين نفـس و بـدن   ، برخوردار است و بدن از چنين نيرويي برخوردار نيست

نيز با اين تفكر كه خاصيت ذاتي نفس انديشه و آگـاهي و خاصـيت    دكارت، ايجاد كرد
دو را  ، ديوار بلنـدي كشـيده و آن  ن نفس و بدنايم، ذاتي جسم بعد و امتدادداشتن است

  نفس و ةانگارانه در مسئل دوگانه ةگونه انديش اين. كند ميمتمايز از هم معرفي 
را با مشكل مواجه نمود كه تا آخر عمر خود نيز با آن دسـت   دكارتاي  گونه به، بدن

سـپس پيشـنهادهاي   ، در قسمت بعدي ابتدا به اين مشـكل پرداختـه  . كردو پنجه نرم مي
  .را نقد و بررسي خواهيم نمود دكارت

  مشكل ديدگاه دكارت
دو  متقابـل آن  ةبـر رابط ـ  ،بر تمايز واقعي نفس و بدن و از سوي ديگـر  ،از سويي دكارت

نفس از احوال بدن و بدن نيـز از احـوال نفـس    ، معناكه به اعتقاد وي بدين ؛كند كيد ميأت
همين اسـت كـه او در    ،مشهود است دكارت ةاشكال اساسي كه در نظري. پذيرد مي تأثير

دو نيـز   بر تعامل ميان آن ،داند ي مجرد و مستقل از بدن ميعين حال كه نفس را موجود
منظور ابتدا  خود نيز متوجه اين اشكال بوده است و به همين دكارتالبته . ورزد اصرار مي
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سـعي  ، صنوبري و سـپس از طريـق اتحـاد نفـس و بـدن      ةغددادن  از طريق واسطه قرار
ن انه تنها بـراي منتقـد  ، ها حل ن راهرسد اي اما به نظر مي ؛كند اين مشكل را حل نمايد مي

كه اشاره خواهيم  گونه همان ـ  زيرا ؛اند كننده نبوده بلكه براي خود وي نيز قانع، ديدگاه او
او سرانجام ارتباط نفس و بدن را رازآميز پنداشته و بر عجـز خـود در حـل ايـن      ـ  كرد

صورت جداگانه  را به دكارتدر اينجا هردو پيشنهاد ، به هرروي. نمايد مشكل اعتراف مي
  :خواهيم كرد بررسي نموده و آنها را نقد

  صنوبري ةغد) الف
ترين واسطه براي ارتبـاط   مناسب، قلب يا مغز انسان، گويد در نظر بدوي ابتدا مي دكارت

انفعـالات را از طريـق آن    خـاطر كـه مـا ظـاهراً     قلب بدين .رسند نفس و بدن به نظر مي
امـا بعـداً تصـريح     ،انـد  اطر كه آلات حسي با آن در ارتباطخ كنيم و مغز بدين تجربه مي

بلكـه   ؛توانند پل ارتباطي ميان نفس و بدن باشـند  نمي ،كند كه نه قلب و نه تمام مغز مي
 ةمغز است كه يـك غـد   وترين جز دروني ،اتصال نفس و بدن است ة نقط، درواقع، آنچه

خاب اين جـزء از ميـان سـاير    درمورد علت انت دكارت. صنوبري است ةريزي به نام غد
همانند اعضاي بـدن از قبيـل    ،ديگر مغز يدهد كه اجزا طور توضيح مي اين ،مغز ياجزا
 ةاز آنجاكه هميشه يك فكر واحد بسـيط دربـار  . جفت هستند، دست و پا، گوش، چشم

واحدي وجود داشته باشد تا دو صورت خيـالي را كـه از    ءضرورتاً بايد جز ،اشيا داريم
صـنوبري   ، غـدة واحد مغـز  ءتنهاترين جز .متحد كند، شوند ها وارد مغز مي مطريق چش

  .)332ص، 1376، دكارت( است

در مغز موجـود اسـت كـه    » روح حيواني« چيزي به نام، صنوبري ةالبته علاوه بر غد
روح حيـواني جسـم مـادي    . بدن است يصنوبري و ساير اجزا ة ميان غدةدرواقع واسط

 يهماننـد اجـزا   ،ايـن جسـم  . شود خون تشكيل مي بخشرين ت ريزي است كه از لطيف
شود  وارد اعصاب و عضلات مي ،شعله حاصل از مشعل است كه با حركت سريع خود

صـنوبري در بخـش ميـاني مغـز در بـالاي       ةغد. دهد و از طريق آنها بدن را حركت مي
ن مجرا قـرار  هاي جلوي اي ارواح حيواني كه در حفره ،مجرايي قرار دارد كه از طريق آن

هرگونـه  . كننـد  برخـورد مـي  ، هاي پشتي قرار دارند با ارواح حيواني كه در حفره ،دارند
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. دهـد  قـرار مـي   تـأثير ارواح حيواني را تحـت   ،صنوبري اتفاق بيفتد ةحركتي كه در غد
صـنوبري را بـه    ، غـدة گيـرد  متقابلاً كمترين تغييري كه در ارواح حيـواني صـورت مـي   

 غـدة ، نخسـت  ،هرگونه تغييري كـه در نفـس اتفـاق افتـد     ،بنابراين .دارند واكنش وا مي
صـنوبري بـه ارواح حيـواني و از     ةدهد و از طريـق غـد   قرار مي تأثيرصنوبري را تحت 

همچنين هرگونه فعل و انفعـالي كـه در بـدن    . يابد بدن راه مي يطريق آنها به تمام اجزا
 ةشـود و نفـس در غـد    منتقـل مـي  صنوبري  ةاز طريق ارواح حيواني به غد ،دهد رخ مي
  .)334ص، همان( كند آن را مشاهده مي، صنوبري

دراكـات و  اينكـه ا  ،اين است كـه اولاً  ،وارد است دكارتاشكالي كه بر پيشنهاد اول 
صنوبري ظاهر  ةچيزهايي كه در غد ةصنوبري و با مشاهد احساسات نفس از طريق غدة

ما وقتي احسـاس درد يـا   . خصي ماستش بتجاربرخلاف ، آيند به وجود مي، شوند مي
 ،)82ص، 1388، مسـلين ( كنـيم  از خود يا عقل ادراك نمي جداآن را  ،كنيم گرسنگي مي

اگر تعامل نفس و بـدن  . كنيم مان احساس مي ديده يا در شكم بلكه آن را در عضو صدمه
 ،ند و اينك بايد بگوييم كه نفس گويي از دور چيزي را تماشا مي، تبيين كنيم نهوگ را اين

انگارانـه در   دوگانـه  ةمشكل اصـلي نظري ـ  ،ثانياً. دروني هر شخص است ةبرخلاف تجرب
توان ارتباط موجود مجرد و مـادي را تبيـين   اين است كه چگونه مي، نفس وبدن ةمسئل
 .جسـماني اسـت   مـادي و  يامر خود ،كشدبه تصوير مي دكارتصنوبري كه  ةغد. نمود

  .تعامل ميان موجود مادي ومجرد به جاي خود باقي است ةپرسش از نحو هنوز، بنابراين

  اتحاد نفس و بدن) ب
ة صـنوبري نـه تنهـا    بيند تبيين ارتباط نفس و بدن از طريـق غـد  پس از اينكه مي دكارت
براي حل اين معما اين پيشنهاد را ارائـه داد  ، باشد ساز مي بلكه مشكل، نيست گشا مشكل

طوركه ما واجد  آن، ها عواطف و ارادهبودن  زيرا دارا ؛دان كه نفس و بدن با هم متحد شده
ما احساسـات و عواطـف را   . ن نفس و بدن استايممقتضي چنين ارتباطي ، آنها هستيم

نفس و بدن بايد پيوستگي و يگانگي ، دليل كنيم و به همين جدا از بدن درك نمي گاه هيچ
هركدام از آنها زماني كـه بـه    البته هرچند. )119ص، 1385، دكارت( كاملي داشته باشند
گونـه تمـاميتي    جوهري تام خواهند بود و از اين لحاظ فاقـد هـيچ   ،تنهايي تصور شدند
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واحـد قـائم    ءاما از آن حيث كه به جوهر ديگري كه با اتحاد بـا آن شـي   ،نخواهند بود
م كه طوركلي بايد بگويي و به غير تام خواهند بود ،دهند دلالت كند بالذاتي را تشكيل مي

، نفس و بدن در ارتباط با وجود انسان كـه وحـدت نفـس و بـدن اسـت لحـاظ شـوند       
  .)157، ص4، ج1380، كاپلستون( اند تامجوهري غير 

متقابـل ميـان نفـس و بـدن طبيعـي       تـأثر و  تأثير، پس با توجه به اتحاد نفس و بدن
بان نخواهد  تيارتباط نفس و بدن همانند ارتباط كشتي و كش، خواهد بود و بر همين مبنا

  :كند صريحاً به آن اذعان مي تأملاتدر  دكارتچيزي است كه  ،اين. بود
بلكه نخست ، بان در كشتي نيست گرفتن كشتي فقط مانند جاي ،گرفتن من در بدنم جاي

واحد تـامي را   هريكام كه با هم  چنان درهم آميخته ،با آن ،با بدنم متحدم و به تعبيري
كـه فقـط    ـ  مـن  ،شد وقتي بدن من مجروح مي، طور نبود گر اينزيرا ا ؛دهيم تشكيل مي

طوركه وقتي چيـزي از   بلكه همان، كردم احساس درد نمي ـ  انديشد چيزي هستم كه مي
بايسـت   هـم مـي   من، كند باصره ادراك مي ةوسيل بان آن را به كشتي ،بيند كشتي آسيب مي

 ـ   .اين جراحت را فقط با فاهمه ادراك كـنم  دن مـن بـه نوشـيدني يـا     همچنـين وقتـي ب
مـبهم   هاي آنكه احساس بي ،يابم ميدروضوح  فقط همان را به ،باشد خوردني محتاج مي

  .)102ص، 1385، دكارت( آن به من هشدار دهند گرسنگي و تشنگي دربارة
فاصله گرفته  افلاطونچنين پيشنهادي تا حد زيادي از ديدگاه  ةبا ارائ، دكارتدرواقع 

با توجـه بـه مبـاني فلسـفي      ارسطوبا اين تفاوت كه  ،شود نزديك مي ارسطوو به ديدگاه 
و اگر  )78ص، 1366، ارسطو: ك. ر( دانست بدن را ماده و نفس را صورت آن مي، خود

، صـرف نظـر كنـيم    ـ  نفس امر مادي خواهد بود ارسـطو كه طبق ديدگاه  ـ از اين اشكال
زيرا اتحاد دو امر  ؛رسد نظر مينفس و بدن ديدگاه معقولي به  ةچنين ديدگاهي در مسئل

كاملاً  ،كند مطرح مي دكارتاما اتحادي كه . طبيعي است يدو امر متقابل آن تأثيرمادي و 
نفـس را جـوهر متفكـر و    ، او طبق مباني خود كهراچ ؛با مباني فلسفي او در تضاد است

مجـرد و  كـاملاً   ينفس از نظـر او موجـود   ،به عبارت ديگر .داند بدن را جوهر ممتد مي
انـدازه   م است كه دو نوع جوهري كه تا اينمسلّ ،مادي است و اين بدن موجودي كاملاً
يك نوع واحد به وجـود  ، توانند متحد شوند تا در اثر اتحاد آنها نمي ،از هم فاصله دارند

او از يك طرف بر . در وضعيت دشواري گرفتار آمده است دكارترسد  به نظر مي. بيايد
شـان   دو را با توجه بـه صـفات ذاتـي    ، آناز طرف ديگر .كند كيد ميأن تاتحاد نفس و بد
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به اين مشكل » اعتراضات و پاسخها« كند در سعي مي دكارت. داند كاملاً متمايز از هم مي
  .)325ص، 1384، دكارت :ك.ر( هاي او مبهم و ناكافي است اما پاسخ ،پاسخ دهد

بـه   ،نويسـد  مي اليزابتكه به پرسش  اي در اواخر عمر خود در نامه دكارت، سرانجام
نفـس و بـدن بـا     ةگويد رابط ـ عجز خود در حل مشكل نفس و بدن اعتراف كرده و مي

يكـي از رازهـايي اسـت كـه بايـد بـدون        ،شود و ايـن  فكرنكردن به آن بهتر فهميده مي
  .)153ص، 1388، استرول و پاپكين( آن را قبول كرد ،فهميدن

  ملاصدراثنويت نفس و بدن از ديدگاه 
امـا   ؛از همان ابتداي حدوث نفس مطـرح اسـت   دكارت ةطبق نظري، ثنويت نفس و بدن

ايـن  ، روحاني نفـس معتقـد اسـت    يكه به حدوث جسماني و بقا ملاصدراطبق ديدگاه 
طـرح ثنويـت نفـس و     ،درواقـع . توان مطرح كرد وجود نفس مي ةمسئله را تنها در ادام

امـا  ، ز اعتقاد به قدم و حدوث روحاني آن استناشي ا، از همان بدو حدوث نفس، بدن
دوگانگي نفس و ، بدان معتقد است ملاصدراكه » حدوث جسماني نفس« ةبر مبناي نظري

نفس در مقـام حـدوثي   ، مذكور ةطبق نظري زيرا ؛بدن در مقام حدوث نفس منتفي است
ه بلكه صورتي از صور اجسام اسـت ك ـ ، موجودي مجرد و مستقل از جسم نيست، خود

از عالم اجسام و صـور مـادي خـارج شـده و بـه عـالم       ، تدريج به، وجود خود ةدر ادام
پـس بـه تعبيـر     .)331ـ ـ330، ص3ج، م1999، ملاصـدرا ( پيونـدد  مجردات و عقول مي

و  95ص، 1382، ملاصـدرا ( اسـت » ءجسـمانية الحـدوث و روحانيـة البقـا    « نفس، معروف
ــيا .)345ص، 8و ج 109ص، 6جم، 1999و  88ص، 1375 ــين عقلان ــه تبي حــدوث  لبت

يعني ، ملاصدراهاي متعاليه  مبتني بر يكي ديگر از انديشه، جسماني و بقاي روحاني نفس
افـزون بـر اينكـه اعـراض و ظـواهر      ، ملاصدراطوركلي از نظر  به. حركت جوهري است

دائمـي و   يدر ذوات آنها نيز هميشه تغيير، همواره در حال تغيير و تحول است، اجسام
، اين نوع تغيير و تحول در اجسام از قبيـل كـون و فسـاد نيسـت    . گيرد شكل مي مستمر

طور تدريجي از صورتي به صـورت ديگـر متحـول     هاي مادي به كه اجسام و صورتلب
 ،انساني نيز كه اولين مرحله از مراحل جسماني نفـس اسـت   ةنطف ،رو از همين. شوند مي

سـر    نبـاتي و حيـواني را پشـت    ،مراحل مختلف جمـادي ، در اثر حركت جوهري خود
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و در بعضـي   )12، ص9م، ج1999(ملاصـدرا،   انسـاني  ةگذاشته و در نهايت بـه مرحل ـ 
 ،ملاصـدرا بـه اعتقـاد    .)137، ص8ج، همـان ( گردد مي فوق انساني نايل ةموارد به مرحل

، 1360، ملاصـدرا : ك.ر( رود تجرد نفس بـه شـمار مـي    رحلةين منخست، حيواني ةمرحل
 ةمرحل ـ، نفـس نيـز   يبقـا  ةاز مرحل ـ ملاصدراتوان گفت منظور  مي ،رو از اين .)148ص

طبـق  ، پرسـش از دوگـانگي نفـس و بـدن نيـز     ، در نتيجه. باشد حيواني و بعد از آن مي
  .تواند مطرح شود حيواني به بعد مي ةصرفاً از مرحل، ديدگاه وي
به تجرد نفس در مقـام  شدن  با قائل، ملاصـدرا رسد كه  گونه به نظر مي اين، در ابتدا

بـرخلاف مقـام   ، دو را در ايـن مقـام   به ثنويت نفس و بدن نيز معتقـد شـده و آن  ، بقا
آن را جـوهري   نفـس نيـز   ياما حتي در مقام بقا ؛داند دو چيز جدا از هم مي، حدوث

بـين  ، ملاصدرااز نظر ، به تعبير ديگر. داند بلكه متحد با آن مي ،داند متمايز از بدن نمي
بـا بررسـي اقسـام     اين مطلب را. بدن در مقام بقا تركيب اتحادي برقرار است نفس و

تركيب . تركيب يا حقيقي است يا اعتباري ،كليطور به. توان درك نمود تركيب بهتر مي
اعتبار يـك   به رد، اماوجود و اثر مستقل دا هريك، اعتباري آن است كه اجزاي تركيب

در  .شوند مي واحد فرض ءتقل بالاثر شيجهت خاص آن اجزاي مستقل بالذات و مس
تركيب حقيقي آن است كه افراد استقلال در وجـود و اثـر را از دسـت داده و     ،مقابل

ك: مطهـري،  .ر( تشـكيل دهنـد  ، مجموعاً شخص واحدي را كه داراي اثر واحد باشد
: تـوان تصـور نمـود    البته خود تركيب حقيقي را بر دوگونه مـي  .)245، ص5، ج1374
با هم متحد شده و به  ءمعناست كه دو شي بدين، تركيب اتحادي .و انضمامي ياتحاد

امـا تركيـب انضـمامي     ؛)307، ص5م، ج1999ملاصـدرا،  ( يك وجود موجود شـوند 
نظـر   بنـابر  .)283همـان، ص ( يكديگر واقع شـوند  ةضميم ،معناست كه دو جزء بدين

 ينـين تركيبـي اجـزا   زيـرا در چ  ؛محال اسـت ، تركيب انضماميبودن  حقيقي ملاصدرا
يعنـي بـه كثـرت    ؛ نيز واقعياتي بالفعـل و متكثرنـد   در حين تركيب، در خارج، مركب

كه ممكن نيسـت چيـزي    درحالي ؛)339، ص1، ج1385عبوديت، ( اند عددي موصوف
بـه وحـدت عـددي نيـز     ، هرچند از جهت ديگـر ، كه به كثرت عددي موصوف است

، تركيـب انضـمامي   ،بنابراين .)295 ـ294، ص5م، ج 1999ملاصدرا، ( موصوف باشد
  .)283همان، ص( نه حقيقي ،درواقع تركيبي مجازي و اعتباري است
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اعتقـاد بـه    ةلازم توان گفت مي، اكنون با توجه به تعريف تركيب انضمامي و اتحادي
يـب  كاعتقاد بـه تر  ةدوگانگي وجودي نفس و بدن و لازم، تركيب انضمامي نفس و بدن

هرگونه تركيـب   ةكه لازم گونه همان. ه وجودي آنها خواهد بودةدوگانفي ، دو اتحادي آن
التركيب الاتحادي بين الشيئين لا يقتضي ان لا يكـون احـدهما   « :اتحادي نيز چنين است

موجوداً بل يقتضي ان يكون كلاهما موجوداً بوجود واحد لا بوجـودين متعـددين حـين    
  .)307ص، همان( »التركيب

، دو اين، اما در خارج، نفس و بدن هرچند دو جوهرند، اتحاديطبق تركيب ، بنابراين
گونه گفت كه بـر مبنـاي تركيـب     توان اين مي ،به تعبير ديگر .وجودي جدا از هم ندارند

تعـدد و ثنويـت   ، فرماسـت  ن نفس و بدن حكـم اييتي كه در خارج متعدد و ثنو، اتحادي
انما هـي  ، اعني الجسم و الروح، لامرينواعلم ان الوصلة بين هذين ا« :نه وجودي ،حيثيتي است

» .لانهمــا واحــد بالــذات متعــدد بتعــد الصــفات و الحيثيــات، لاجــل التركيــب الاتحــادي بينهمــا
  .)315صتا] (چاپ سنگي)،  [بي ،ملاصدرا(

گفت نفس و بـدن دو موجـود بيگانـه از     توان مي، بر مبناي تركيب اتحادي ،بنابراين
بـه   ـ  »انسـان « يعنـي  ـ  هاي يك وجـود واحـد   ات و جنبهدو از حيثي بلكه آن ،هم نيستند
توان گفت انسان موجودي است كـه كثـرت و وحـدت در     مي، رو از اين. روند شمار مي

دي كثرت او از اين جهت است كه از نفس مجرد و بـدن مـا  . وجود او جمع شده است
تصل و دو وجود آنچنان به هم م كه اين است ن جهتتشكيل يافته است و وحدتش از آ

كثـرت و تعـدد    ،بنـابراين . دو شكاف و جدايي تصور نمود ن آنايمتوان  كه نميند مرتبط
زيـرا تعـدد آنهـا ناشـي از دوگـانگي       ؛نفس و بدن با وحـدت آنهـا نيـز سـازگار اسـت     

 سرچشـمه گرفتـه   دو وجـودي آن  ةبلكه از اختلاف منزلت و مرتب ـ ،شان نيست وجودي
 ـ  ، ويدگمي ملاصدرااز همين روست كه . ستا  ـ هنفـس و بـدن ب امـا  ، واحـد  ءشـي  ةمنزل

 ،فـرع اسـت و طـرف ديگـر آن     ثابةم هذوطرفين است كه يك طرف آن متغير و فاني و ب
  .)98ص، 9جم، 1999، ملاصدرا( اصل است ةمنزل هثابت و باقي و ب

گونـه   نفـس و بـدن را ايـن    ةتوان سخن آخر دربـار  مي ،با توجه به آنچه گذشت
نفس و بدن همانند دو موجود بالفعلي كه كنار هم قرار ، دياتحا ةگفت كه طبق رابط

. آيند مي دو در طول هم بوده و از مراتب يك حقيقت به شمار بلكه آن ،نيستند ،اند گرفته
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همچون نسـبت سـنگي   ، گويد نسبت نفس به بدن نيز براساس همين مبنا مي ملاصدرا
در داخـل كشـتي و يـا     بـاني كـه   كه در خارج كنار انسـان قـرار گرفتـه و يـا كشـتي     

بلكـه نفـس صـورت    ، نيسـت ، اي كه در داخل خانه جاي گرفتـه اسـت   خانه صاحب
و بدن نيز از توابع وجود نفـس و از مراتـب    )384، ص8(همان، ج كماليه بدن است
  .)49، ص9همان، ج( سافل آن است

اتحادي نفس و بدن قريـب بـه    ةمبني بر رابط ملاصدرادر ذيل سخن  طباطباييعلامه 
  :گويد همين مضمون مي

كماتري يفرع المسألة علي وجود الرابطة بين المرتبة الطبيعة البدنية و بين مرتبـة   المصنف
فيندرج تحت ما استفدناه في مباحث الوجود الرابط أن تحقـق الـربط   ، النفس الانسانية مثلاً

ما موجـوداً  و اذا كـان احـده  ، الوجودي بين امرين يقضي بنحومن الاتحاد الوجودي بينهما
فان كان عرضاً كالسواد مثلا من الجسم كان قائماً ، للاخر كان من مراتب وجود ذلك الاخر

و ان كانا جوهرين كالمادة و الصورة او النفس كـان كـل   . بموضوعه غير خارج عين وجوده
، من مراتب الوجود الاخر العالية او السافلة و كان الاقوي وجـوداً تمـام وجـود الا ضـعف    

س الانسانية مثلا هي الصورة الكمالية الوحيدة في البدن و ما سواها من المبادي البدنية فالنف
  .)1پاورقي 134ص، 8ج، همان( من شؤونها و شعب وجودها

  اشكال و پاسخ
امـا   ،كند ي موارد اتحاد نفس و بدن را به اتحاد ماده و صورت تشبيه ميرخدر ب ملاصدرا

امري  ،زيرا ماده و صورت ؛قياس مع الفارق است ،ينرسد كه ا در ظاهر چنين به نظر مي
، مجرد و بدن، كه نفس درحالي ؛رسد دو كاملاً امر ممكني به نظر مي ند و اتحاد اينا مادي

مستلزم تجـرد جسـم يـا تجسـم      كهراچ ؛و مادي محال است مادي است و اتحاد مجرد
ن برقـائلا ، ملاصدرا به نوعي همان ايرادي كه، درواقع .)389ص، 5ج، همان( مجرد است

خود او وارد است  نفس بري بقا ةمرحل در در اينجا و، گيرد به حدوث روحاني نفس مي
ايـن اشـكال را   ، خـود  ملاصدرا. متحد شود با بدن مادي تواند مي گونهچ كه نفس مجرد

  :مطرح كرده و در پاسخ آن گفته است
عل في اول تكونّهـا و صـيرورتها   انما يلزم ما ذكر لو كانت النفوس الانسانية مجردات بالف

جسـمانية   بل النفوس الانسانية بما هي نفـوس ، مدبر للمادة و ليس كذلك ةصورة نفساني
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البتة ثم اذا استكمل و قويت في جوهرها تصير مجردة و هي بما هي صورة مجردة ليست 
  .)همان( مع البدن

از ، ميسور نيسـت  ملاصـدرا شرح تفصيلي اين عبارت بدون استفاده از ديگر نظريات 
  :صورت ذيل عنوان كرد توان به شكل منطقي آن را مي، با افزودن مقدماتي بر آن، رو اين

  .حدوثاً جسماني است، نفس .1
تدريخ از مراحل  به، نفس از طريق حركت جوهري، طوركه اجمالاً اشاره شد همان .2

  .رسد جسماني عبور كرده و به تجرد مي
حركت جـوهري   ،به تعبير ديگر. اشتدادي است صورت حركت جوهري نفس به .3

 ؛اسـت » لـبس بعـد اللـبس   « صـورت  بلكـه بـه   ،نيست» لبس بعد الخلع« صورت نفس به
قبلي  ةكمالات مرحل، دياب اي كه به كمال جديد دست مي معناكه نفس در هر مرحله بدين

البته . ندك به كمال جديد دست پيدا مي ،بلكه با حفظ كمالات قبلي ،دهد را از دست نمي
صورت نيست كه نفس هر صـورتي را   بدين، كمال جديد ةحفظ كمالات فعلي در مرحل

 ـ ،و بعد از آن رددا ميآن را نگه  ،آورد دست مي هكه ب  ،دسـت آورده  هصورت ديگري را ب
 ـ  همانند كسي كه پول، ها كه اين صورت طوري به ؛كند ميبه آن اضافه  دسـت   ههـايي را ب

 شوند روي هم انباشته مي، كند آن افزوده و روي هم انباشته مي بر مقدار سپس ،آورد مي
طبـق  ، جديـد  ةبلكه حفـظ كمـالات قبلـي در مرحل ـ    ،)376ص، 11ج، 1382، مطهري(

شـود و   صورتي معدوم و زايـل مـي   ،هر آني صورت است كه در حركت اشتدادي بدين
 شـود  دث مـي موجـود و حـا   ،به جـاي آن  ،تر از آن اما كامل ،صورت جديدي غير از آن

 ةنحـو جمعـي هم ـ   اين صـورت بعـدي بـه    ،رو از اين .)329ص، 1ج، 1385، عبوديت(
وقتي نفس از طريق حركت اشـتدادي   ،بنابراين. خود داراست را در پيشينهاي  صورت

در  ،رسـد  انساني مي اهي و حيواني گذر كرده و به مرحلةگي، معدني، از مراحل عنصري
صـورت مجـزّا و جـدا يافـت      را كه در هر نـوعي بـه   ت اين انواعكمالا ةاين مرحله هم

  .باشد جمعي و بسيط در خود دارا مي، صورت واحد به ،شود مي
، زيرا طبق آن ؛امري ذومراتب است ،سوم اين است كه بگوييم نفس ةمقدم ةنتيج. 4

، يابـد  اي كه به كمال جديد دست مـي  نفس در مسير حركت تكاملي خود در هر مرحله
هراندازه كه نفس به سـير اشـتدادي    ،بنابراين .دهد مادون را از دست نمي ةكمالات مرتب
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موجـودي   ،طريـق  بر كمالات و مراتب او نيز افـزوده شـده و بـدين   ، دهد مي خود ادامه
، توان گفت كـه مراتـب نفـس    بر مبناي حركت اشتدادي مي ،بنابراين. گردد ذومراتب مي

مراتب متوسـط  ، ه در اين سير اشتداديبلك، منحصر در بدن و نفس ناطقه نيست، صرفاً
از . كند گردد كه نقش واسطه را در اتصال نفس و بدن ايفا مي ديگري بر نفس افزوده مي

بـدن مثـالي   ، مجرد نفس ةروح بخاري و بر مرتب، مادي نفس ةبر مرتب ملاصدرا ،رو همين
از  .)277ص، ق1315، ملاصـدرا ( افـزوده اسـت  ، را كه از تجرد مثالي بر خوردار اسـت 

داند و چون اين قوا از حيث كمـال   قواي نفس را نيز از مراتب نفس مي ملاصدرا ،طرفي
اي متفـاوت از   هركدام از آنها در مرتبـه ، و نقص و از حيث تعلق به ماده يكسان نيستند

گردد مراتب مادي و مجرد  سبب مي امر و اين )104ص، 9ج، همان( ديگري قرار دارند
ن نفس ايمتوان گفت  مي ،بنابراين. تر ديگري برخودار باشند زئيخود از مراتب ج، نفس
قوا و بدن مثالي وجود دارد كه همـه  ، مراتب متعدد ديگري از قبيل روح بخاري ،و بدن

  .)219ص، 1389، عبوديت( اند نحو اتصال معنوي به هم متصل و مرتبط به
س و بدن هيچ مشكلي اتحاد نف، توان گفت مي نفسبودن  با توجه به ذومراتب، اكنون

توان فرض كرد كه نفس تنها برحسب برخي از مراتبش كه مادي  زيرا طبق آن مي ؛ندارد
يعنـي همـان مراتـب    ، اما برحسب برخي از مراتب ديگر خود ؛با بدن متحد است، است

در ذيـل عبـارت    دليـل  به همـين  ملاصدرارسد  به نظر مي. متحد با بدن نيست، مجردش
 .»و هي بما هي صـورة مجـردة ليسـت مـع البـدن     : «گونه گفت اين، گرديد قبلي كه از او نقل

نيز بر اين مطلب تصريح دارد كـه منظـور او از    ملاصدراهاي  برخي عبارت، اين بر علاوه
بلكه صرفاً اتحاد برحسب بعضي از مراتب نفس  ،اتحاد مطلق نيست، اتحاد نفس و بدن

ببعض  ةدها بحسب اتحاد بعض قواها و درجاتها النازلان تعلق النفس بالبدن عبارة عن اتحا« :است
  .)290ص، 5جم، 1999 ،ملاصدرا( »للطائف البدن و بخاراته

به اتحاد نفس و بـدن اشـاره كـرده    ، صورت مطلق به، موارد بيشتردر  ملاصـدرا اينكه 
از  ،از جملـه قـواي مـادي آن   ، خاطر است كه از نظر وي قواي نفـس  شايد بدين، است

همان قوا فرض ، توان نفس را در مقام تنزلهستند و چون طبق اين مبنا ميمراتب نفس 
با نسـبت اتحـاد آن بـا قـوا     ، نسبت اتحاد بدن با نفس، )219ص، 1389، عبوديت( كرد

  .چنداني نخواهد داشت تفاوت
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  مقايسه و تطبيق
انسان موجودي دوساحتي است كه از نفس مجرد و بدن مادي  ،طبق نظر هردو فيلسوف

از اين جهات كـه  ، دكـارت و هم  ملاصدراتوان گفت هم  مي ،بنابراين. يل يافته استتشك
امـا  . اند دو به تمايز قائل بين آن، دانند بدن را جوهري مادي و نفس را جوهري مجرد مي

تمـايزي اسـت كـه     ةنحـو ، دهد دو فيلسوف را متفاوت از هم جلوه مي آنچه ديدگاه اين
بـين نفـس و    ملاصـدرا تمايز و تبايني كه طبق ديدگاه . اند بدان گرويدهن نفس و بدن ايم

كـه تمـايز و    دكـارت برخلاف ديدگاه  ؛تمايز و تباين در مرتبه است ،فرماست بدن حكم
 ملاصـدرا هرچند طبق ديدگاه  ،بنابراين. طبق ديدگاه او در ذات است، تباين نفس و بدن

ت اين است كه اين ثنويت آنچه مسلم اس ،نوعي ثنويت بين نفس و بدن حاكم است نيز
با اين ايده كه صـفت ذاتـي    دكارتزيرا  ؛مي باشدطوركلي متفاوت از ثنويت دكارتي  به

ذاتـاً نفـس را   ، نفس فكر و انديشيدن است و صفت ذاتي بدن بعد و امتدادداشتن اسـت 
دو موجـود   گـردد تـا ايـن    اي مـي  در پي چـاره ، دليل همين كند و به جدا از بدن لحاظ مي

كـه نفـس را    سـبب  بـدين  ملاصدرااما . ه و بيگانه از هم را به همديگر متصل كندگسست
دو را موجودي مستقل و بيگانه از  آن، داند نازل نفس مي ةعالي بدن و بدن را مرتب ةمرتب

اي از مراتـب وجـود    مرتبـه ، بلكه معتقد است هريك از نفس و بـدن ، كند هم تلقي نمي
  .روند واحد انساني به شمار مي

 ،رو از ايـن . سـت سـينا  ابـن شبيه ديـدگاه   دكارتديدگاه ، رسد در اين مورد به نظر مي
، ملاصـدرا . نيـز وارد اسـت   دكـارت در ايـن مسـئله بـر    ، سينا ابنبر  صدرالمتالهيننقدهاي 

گويـد از   نفـس و بـدن مـي    ةانگارانه در مسـئل  در اعتراض به ديدگاه دوگانه، طوركلي به
كه اگـر نفـس از همـان     درحالي ؛طبيعي پديد آمده استنوع واحد ، تركيب نفس و بدن

حصول نـوع طبيعـي   ، عنوان يك امر مجرد بالفعل به بدن مادي تعلق داشته باشد ابتدا به
وي ، رو از همـين  .)290ص، 5جم، 1999، ملاصدرا( امري غير ممكن خواهد بود ،واحد

دوث جسـماني  ح بدون درنظرگرفتن ،گويد حصول نوع طبيعي واحددر جاي ديگر مي
 ـ « :امري محال است، نفس و حركت جوهري آن و  ةمن المحال ان يحصل من صـورة عقلي

، همـان (» نوع جسماني واحد بلاتوسط استكمالات و اسـتحالات لتلـك المـادة    ةمادة جسماني
  .)330ص، 3ج
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تبيين وحدت انسان و نيز اتحاد نفس ، دكارتطبق ديدگاه ، توان گفت مي ،بنابراين
رغـم ادعـاي    علـي ، بلكه بايد گفت ؛پذير نخواهد بود امكان ،كرد ادعا مي و بدن كه او

 كه قبلاً به آنها اشاره شد ـ تركيب نفس و بدن طبق مباني و اصول فلسفي وي، دكارت
اعتقاد به چنين تركيبي  ـ  كه اشاره گرديد گونه همان ـ  از طرفي. انضمامي خواهد بود ـ

زيـرا چنـين    ؛ي وجـودي نفـس و بـدن اسـت    به معناي دوگـانگ ، درمورد نفس و بدن
، مركب در حين تركيـب نيـز واقعيـات متكثـري هسـتند      يكه اجزا دليل بدين، تركيبي

 تلقي چنـين تركيبـي از نفـس و بـدن    ، درواقع. نه حقيقي ،تركيبي اعتباري خواهد بود
معناست كه نفس و بدن همچون سنگ و انسـاني اسـت كـه در كنـار هـم قـرار        بدين
  .)283، ص5همان، ج( اند گرفته

 ـ  خواه يـا نـاخواه   ـ  نفس و بدن ةدر مسئل دكارت ةتوان گفت نظري مي ،رو از اين
بايـد چنـين ديـدگاهي را     ملاصدراانجامد كه طبق ديدگاه  عيار مي به يك ثنويت تمام

توان از متن زير نيـز   اين مطلب را مي. نه خارجي و حقيقي ،ذهني و اعتباري دانست
  :نمود راحتي استنباط به

فالانسان في اول المراتب يكون مادة مطلقة باعتبار و جسما مطلق باعتبار و في جسـمانية  
المراتب يكون نوعاً من الجسم باعتبار و صورة نوعية باعتبار و في ثالثة المراتب يسمي من 

و  مـن النشـو   ةحيث كونه قابلاً للنشور جسماً نباتياً و من حيث كونه فاعلاً للافاعيل النباتي
نفساً نباتية و في المرتبة الرابعة من حيث كونه منفعلاً عن المحسوسات منتقلاً ، التوليد للمثل

في الاماكن المختلفه من جهة الارادة بدناً حيوانياً و باعتبار كونه مستعملاً لآلات الاحساس 
ن جهة و نفسـاً  و التحريك بالارادة نفساً حيوانية و في المرتبة الخامسة يسمي بدناً انسانياً م

  .)315صتا] (چاپ سنگي)،  ، [بيملاصدرا( انسانياً من جهة
 بـه  دكـارت تـوان از ديـدگاه    مـي ، دو ديـدگاه از هـم   به نظر نگارنده براي جداسازي اين

خود  ملاصـدرا البته . تعبير نمود» ثنويت تشكيكي« به صدرالمتالهينو از ديدگاه » ذاتي ثنويت«
اما از اين نظر كه وي انسان را به جهان هستي تشبيه  است، هبه چنين اصطلاحي اشاره ننمود

توان بـه   مي ،اي از مراتب جهان هستي قلمداد نموده كرده و مراتب انسان را همچون عصاره
اين نتيجه رسيد كه او نظام عام تشكيكي حاكم بر جهان هستي را درمورد انسان نيز جـاري  

و بدن و نيز ساير مراتب انسان را همچون تمايز و تمايز و تباين نفس ، ترتيب دانسته و بدين
  .تشكيكي فرض نموده است، تباين موجودات جهان هستي
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متقابـل   تـأثر و  تـأثير براي حل مشـكل رابطـه   ، بر مبناي همين ديدگاه ملاصدرا
، كـه ملاحظـه گرديـد    گونـه  همـان . كنـد حل جديدي مطرح مي راه، نفس و بدن نيز

دليل عجز او . عجز نموده و آن را رازآميز پنداشت از حل اين مشكل اظهار دكارت
فـرض  ، انـد  اين بود كه نفس و بدن را دو موجودي كه در عرض هم قـرار گرفتـه  

نفـس و بـدن    گويـد  مـي ، با تشبيه نفس و بدن به عوالم وجود ملاصدرااما . كرد مي
 ،رو از ايـن . رونـد  اي از مراتـب ديگـري بـه شـمار مـي      مرتبه ،همانند عوالم وجود

كننـد و هـر    مطابق هم بوده و از يكديگر حكايـت مـي   ،كه عوالم وجود گونه همان
وزن و محاكي او نيـز در عـالم ديگـر     هم، چيزي كه در يكي از اين عوالم رخ دهد

اي كـه روي   از مراتب وجودي انسـان نيـز هرگونـه حادثـه     هريكدر ، دهد رخ مي
درواقع انسـان يـك عـالم    . گردد ديگر نيز پديدار مي ةاثري از آن در مرتب ،دهد مي

بـالاترين آنهـا نفـس و     ؛صغير است و همانند مراتب عالم براي خود مراتبـي دارد 
روح بخـاري   ،ترين آنها بدن است و آنچه در وسط اين مراتـب قـرار گرفتـه    پايين
اثـري از آن  ، وجود آيـد  هيك رويداد فيزيكي در تن انسان ب گاههر ،بنابراين. است

آنچه در نفس پديد ، گردد و بالعكس ري و سپس به نفس منتقل مينيز به روح بخا
 تـأثر بـدن م  ،اثر آن از طريق روح بخاري به بدن منتقـل شـده و در نتيجـه   ، آيد مي
، رسد در روح بخـاري انسـان   مي ،وقتي انسان به لذت خيالي ،براي مثال. گردد مي

 ،بنابراين. گردد مي تأثربدن انسان نيز م ،انبساطي حاصل شده و سپس از اين طريق
حـالات  ، از نفس و بدن حاكي از وجود ديگـري اسـت   هريككه وجود  گونه همان
 .)158ـ ـ157، ص4، جم1999ملاصدرا، ( از آنها نيز حاكي از حالات ديگري است هريك

  :گويد باره مي تعبير ديگري در اينبا  ملاصدرا
عض كسلسله واحـدة يتحـرك   كما ان طبقات العالم بحيث تجمع في رباط و يتصل بعضها بب

اولها بتحرك آخرها بان يتنازل الاثار و يتصاعد الهيأت من العالي الي السافل و من السافل 
كذلك هيئات النفس و البدن تتصاعد و تتنازل من موطن احدهما الـي مـوطن   ... الي العالي

  .)621ص، 1380، ملاصدرا( فكل منهما ينفعل عن صاحبه؛ الاخر
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  گيري نتيجه
توان به اين نتيجـه رسـيد كـه هـردو ديـدگاه در مقابـل        مي، وجه به آنچه گذشتبا ت

بـودن   بر دوسـاحتي ، پندارد ساحتي مي گرايانه كه انسان را موجودي تك ديدگاه مادي
. تركيبي از نفس مجرد و بـدن مـادي اسـت    ،معتقدند انسان ،كيد كردهأوجود انسان ت

ن دو ديـدگاه  اي ـمم تفـاوت عميقـي   وجود نفس و بدن نسبت بـه ه ـ  ةنحو بارةاما در
 ،صـفات متفـاوتي كـه دارنـد     دليـل  نفس و بـدن بـه   دكارتطبق ديدگاه . وجود دارد

هركدام از نفـس   ملاصدرااما طبق ديدگاه  ،اند موجودي مستقل و نسبت به هم بيگانه
 و اي از مراتب انسان به شمار آمده و در نتيجه به يك وجـود موجودنـد   و بدن مرتبه

  .گردند مي تأثرنيز از همديگر م دليل به همين
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